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  در روايات» زياده و نقيصه«بررسي پديدة 
  

  *سيد علي دلبري
  **پناهرضا حق

  
  :چكيده

يافتـه در   هاي راه، به معناي افزوده شدن يا كاستن چيزي از آن، يكي از آفتاياتدر رو» زياده و نقيصه«
محدثان . طلبد را مي اي جانبه آن، پژوهش همهتشخيص و توجه به پيامدهاي نامطلوب  احاديث است كه

احاديث را پالايش حديث از ايـن پديـده    استفاده ازمقدمات يكي از  همواره به اين آسيب توجه كرده و
 اصـلي معصـوم  مقصود ما را در رسيدن به  ندك تغيير و زيادي و كاستي در حديث،ااند، زيرا  دانسته

 نوشـتار  .سزايي برخوردار اسـت از اهميت به» زياده و نقيصه«ه آسيب توجه ب گذارد؛ از اين رو، ناكام مي
هـا، عوامـل و پيامـدهاي آن در     تحليلي به هدف بررسي اين پديده، بيان گونه ـ با روش توصيفي، حاضر

  .است هاحاديث نگاشته شد
  

   :ها هكليدواژ
  .زياده و نقيصه در روايات، مزيد ،الحديث عللشناسي روايات،  آسيب

                                                 
 saddelbari@gmail.com/ استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي *

 RHAGHP@yahoo.com/ دانشگاه علوم اسلامي رضويعضو هيئت علمي  **

  يپژوهثيحدي پژوهش ـيعلم دوفصلنامه
 1391 و تابستان بهار م،هفت شمارة م،چهار سال
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  درآمد
/ 52، ص1، جش1363كلينـي،  (به نوشتن و ثبت احاديـث  رغم تأكيد معصومان علي

برخي از راويان با اعتماد به حافظـة خـود از نگـارش    ) 144، ص2، جق1403مجلسي، 
گردد كه گاه بدون اينكه تعمدي  كردند كه با بررسي روايات، معلوم مي روايات غفلت مي

در كار باشد، برخي از راويان در مواردي چيزي از متن روايات كاسته و يا مطلبي را بـه  
ده و تـأثير نـامطلوبي در فهـم    اند كه موجب تصرف در مقاصد حديث ش حديث افزوده

زيـاده و يـا   ، حـديث  فهـم  يجـد  يها از آسيب ييكاست؛ از اين رو  صحيح آن داشته 
از  در مـواردي معصـومان  . در برخي از احاديـث رخ داده اسـت   اي است كه نقيصه

از امـام  : گويـد  ابو بصير ميهاي غير مجاز در روايات شكايت دارند؛ براي مثال،  افزودني
رحم االلهُ عبداً حببناَ إلِيَ النَّاسِ و لمَ يبغِّضنْاَ إلَِـيهمِ أمَـا و   «: فرمود شنيدم كه مي صادق

َبشِي ِهمَليلَّقَ عَتعأنَْ ي دَأح تطَاَعا اسم زَّ وَأع ِناَ لكَاَنوُا بهنَ كلاَماسحونَ مْروي َنْ  االلهِ لوَلك و ء
 مهدَأح عمسـةَ يمَشْـرا    الكْلـا عهَطُّ إلِيحمجلسـي،  / 229، ص8، جش1363كلينـي،  (».فَـي

  )248، ص2، جق1403
 ـ. دقـرار نده ـ  آنان اي را كه ما را محبوب مردم سازد و ما را دشمن خداوند رحمت كند بنده ه ب

 ـ   هـا نقـل مـي   هاي سخنان مـا را بـراي آن  اگر همان زيبايي !خدا سوگند ود و كسـي  كردنـد، بهتـر ب
شـنود و آن را ده چنـدان    مـي را ها سـخني از مـا   كند، ولي يكي از آن تصرفتوانست در آنان  نمي
  .كند مي

مـردم پـس از   : به عبداالله بن زراره آمـده اسـت   در بخشي از سخنان امام صادق
هاي قبل از خود را دنبال همان شيوة امت) در اثر فتنه و به خود واگذاري(پيامبر خدا

كردند و در دين خدا دست به تغيير، تبديل، تحريف، زياده و نقيصه زدند تـا آنجـا كـه    
اكنون ديگر چيزي از باورهاي صحيح مردم باقي نمانده مگر آنكه دستخوش تحريـف و  

  )248، ص2، جق1403مجلسي، .(از مسير وحي منحرف شده است
چ راويتي در تهذيب هي«: گويد تا آنجا است كه محدث بحراني ميگسترة اين آسيب 

بحرانـي،  (».باشـد  زيادي، تحريف و تنقيص مـي  شيخ نيست مگر اينكه مشتمل بر نقص، 
آيت االله خـويي، سـخن بحرانـي را بـر مبالغـه      ) 124، ص5، و ج209، ص4ق، ج1405
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: ك.نيـز ر / 35، ص1ق، ج1403خـويي،  .(حمل كرده؛ گرچه اصل آن را پذيرفته اسـت 
  )119تا، ص ابوريه، بي

در احاديث براي آشنايي با كيفيت تعامـل  زياده و نقيصه بدين ترتيب، بررسي پديدة 
  .يابد ها ضرورت ميبا احاديث مزيد و در نهايت فهم درست آن

  
  مزيد شناسي حديث  مفهوم
 نهمـا نسبت به ساير احاديـث نقـل شـده در    روايتي است كه در متن يا سند آن، مزيد، 
 .سـان آن نيسـت  حديث هـم  ي وجود داشته باشد كه در، كلمات يا جملات بيشترزمينه

ــاني،  ( ــهيد ث ــاني، / 121ق، ص1413ش ــاد، / 264، ص1، جق1411مامق ، 1380ميردام
/ 197ق، ص1424 ،كجـوري / 306، صتـا  بـي صدر، / 281، صق1421كني، / 239ص

در  مزيدحديث «: نويسد ميرداماد مي) 423ق، ص1418عتر، / 46ش، ص1369 ،غفاري
ك يا چند كلمة افزوده است كه به واسـطة آن مفيـد معنـايي شـده كـه در      داراي ي ،متن

 به امام صادق: مثلاً در روايتي آمده است) 239، ص1380(»روايت ناقص آن نيست
لا تحَلُّ لغنَـي و   الصدقةََإنَِّ «: كنند كه فرمود روايت مي مردم از پيامبر خدا: عرض شد

صـدقه بـراي فـرد    » . سـويِ  مـرَّةٍ قدَ قاَلَ لغنَي و لمَ يقلُْ لذي  سويِ فقَاَلَ مرَّةٍلا لذي 
: پاسـخ داد  امام صـادق . ثروتمند و كسي كه سالم و قادر به كار است، حلال نيست

 ».براي شخص ثروتمند و نفرمود براي شخص سالم و قادر به كار: فرمود پيامبر خدا«
  )262ش، ص1361همو، / 177، ص3ق، ج1410صدوق، (

مندي يـا   در اينجا ممكن است فرد سالم با وجود داشتن كار و درآمد، به سبب عائله
ديگر مشكلات، نتواند از عهدة مخارج سنگين خود برآيد؛ از اين رو، مسـتحق دريافـت   

  .صدقه باشد
  
  بدون كم و كاست حديثنقل بر  تأكيد

تدوين و نگارش حـديث مـورد سـفارش قـرار      در روايات بسياري از اهل بيت
 بصيروبا. گرفته، و اين نوشتن ضمانتي بر حفظ و نگهداري حديث دانسته شده است
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 ».اكْتُبوا فَإِنَّكُم لَا تَحفَظُونَ حتَّي تكَْتُبـوا «: شنيدم كه فرمود از امام صادق: گويدمي
  ) 152، ص2، جق1403مجلسي، / 403و 52، ص1، جش1363كليني، (

  . توانيد نگهداري كنيد بنويسيد زيرا شما تا ننويسيد، نمي
از . در اين ميان، بر نقل حديث بدون كم و زياد كردن سفارش بيشتري شـده اسـت  

  بـدون كـم و كاسـت    نافضيلت نقل سـخنان زيبـاي معصـوم   جمله رواياتي كه در 
  : رسيده، دو نمونة زير است

اي اسـت كـه    دانش انباشته ،من ةاين سينبه راستي كه در «: فرمود مي علي. 1
بـه طـور    را يافتم كه حـق آن  اگر حافظاني را مي .آن را به من آموخت خدا پيامبر

كردنـد، برخـي از آن    شنوند بازگو مـي  گونه كه از من ميو آن ندكرد ميكامل رعايت 
آن  ترديـد،  بـي . آموخـت  آن مي ةسپردم كه دانش بسياري به وسيل دانش را به آنان مي

 ،2 ج ش،1362صـدوق،  (».گشـايد  و هر بابي هزار باب مي ،دانش كليد هر بابي است
  )645ص

الَّذينَ يستمَعونَ القْوَلَ «دربارة اين سخن خداوند  از امام صادق: گويد ابوبصير مي. 2
َنهسَونَ أحِحـديثي  اين آيه دربارة كسي است كه «: حضرت فرمود. پرسيدم) 18: زمر(»فيَتَّبع

را بشنود و آن را همان گونه كه شنيده، نقل كند نـه چيـزي بـر آن بيافزايـد و نـه از آن      
  )161، ص2، جق1403مجلسي، / 51، ص1، جش1363كليني، (».چيزي بكاهد

مورد توجه برخي از راويان اهل سنتّ نيز بوده   ،بدون كم و كاستحساسيت در نقل 
صـحابة   عبسةعمرو بن فرمانرواي شهر حمص به  ،شرحبيل بن سمطاست؛ از اين رو، 

سـمعت رسـول    :فقال عمرو ،ثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نقصانحد«: گويد مي پيامبر
تـا،   ، بـي بيهقي /386، ص4تا، ج بي ،بن حنبلا(». ...سلم يقول و )و آله(االله صلي االله عليه

  )272، ص10ج
ابه از روايت كردن تـرس داشـتند و   همانا صح«: كند نقل مي اعلام الموقعيننويسندة 

كردند و آنچـه را   شمردند و از ترس زياد كردن آن، كمتر حديث نقل مي آن را بزرگ مي
كردنـد و   كردند و آنچه را نشـنيده بودنـد بيـان نمـي     بارها از پيامبر شنيده بودند، نقل مي

  )128، ص4تا، ج ابن قيم، بي(».قال رسول اللهّ«گفتند  نمي
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  غير مخلّ كردنِ اديكم و زجواز 
معنـاي حـديث را   كـه   يكردن اديكم و زاند  در مبحث نقل به معنا عموم عالمان پذيرفته

، ق1413شـهيد ثـاني،   (.اسـت  زيرا وارونه جلـوه ندهـد، جـا    تيواقعدگرگون نسازد و 
ــاملي، / 311ص ــاني، / 152، صق1401ع ــي، / 228، ص3جق، 1411مامق ــيقم ــا ب ، ت
به ديگر سخن، در محدودة جواز  )488، صتا بيصدر، / 42ص، تا بيطريحي، / 479ص

قالَ « .نقل به معنا با وجود شرايط آن، به گواهي احاديث ذيل زياده و نقيصه نيز رواست
لا بأس ان زدِت اوَ نقَضَتَ اذا لمَ تحُلَّ حرامـاً او تحُـرِّم حـلالاً و اصَـبت     : االله رسولُ
  ) 230، ص10ج، ق1405، هنديمتقي (».المعني
هنگامي كه حلالي را حرام نكني و حرامي را حلال نكني و به معنا هم برسي، اگـر  : فرمود پيامبر

  .كم و زياد در الفاظ كني، ايرادي ندارد
لا بأسْ إنِْ نقَصَت أوَ زدِت أوَ قدَمت أوَ أخََّرتْ «: نقل شده است از برخي امامان

 تبَنيَإذِاَ أصعْ164، ص2، جق1403مجلسي، (».الم(    
كرده درك به خوبي ن را آي امعننقيصه و زياده، تقديم و تأخير در حديث بلامانع است، هر گاه 

  .يباش
أسمع الحديثَ منـك فأزيـد   «: عرض كردم به امام صادق: گويد محمد بن مسلم

ُقالَ. وأنقْص : فلا بـأس يهعانم ترُيد مجلسـي،  / 51، ص1، جش1363كلينـي،  (».إن كنت
   )161، ص2، جق1403

اگر معاني آن را برسـاني اشـكالي   : فرمود. كنم شنوم و آن را كم و زياد مي حديثي را از شما مي
  .ندارد

: كه فرمودند فرمايش امام صادق: گويد علامه مجلسي در توضيح اين حديث مي
يعني اگر حفظ معاني حديث را قصد كنـي كـه در آن   » اگر معناي حديث را اراده كني«

: زياده و نقصان ايجاد نشود، مانعي ندارد كه در عبارت كم و زياد كني و گفته شده است
اگر از زياده و نقصان، رساندن معنا را اراده كني، ايرادي ندارد و هر دو تقرير بـر جـواز   

كند و اكثر صحابه به جواز آن با به دسـت آمـدن شـرايط     يث به معنا دلالت مينقل حد
  ) 174، ص1 ، جق1404مجلسي، .(اند قائل شده
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لازم به يادآوري است كه كم و زياد كردن احاديث همانند نقل بـه معنـاي آن در   
   1.و زيارات مأثور مجاز نيست) 250، ص3جق، 1411مامقاني، (ادعيه، اذكار

  
  مزيد هاي گونه

. هـاي مختلفـي دارد   اي در حديث به اعتبارات گوناگون، گونه افزودن عبارت يا كلمه
در اينجا به اختصار به اعتبار مكان وقوع زيادتي، عمد و سهو و به اعتبار تأثير آن در 

  : معنا اشاره خواهد شد
  به اعتبار مكان وقوع زيادتي. الف

  افزودن لفظي در آغاز حديث. 1
 ـ للأعقـابِ  ويـلٌ  وا الوضوءغُأسبِ«: كند نقل مي رسول خداابوهريره از  ن النـارِ م.« 

از ) 41ح ،30ص ،1ج ق،1403 ،ترمـــذي/ 97ح ،30ص ،1ج ق،1410 ،سجســـتاني(
هـا  پاشنة پاواي از براي وضو را شاداب بگيريد؛ : فرمود است كهشده روايت  مبراپي

را بـه ايـن   » اسَبغِوُا الوضُـوء «پژوهان بر اين باورند كه ابوهريره عبارت   حديث .از آتش
، 2ق، ج1417، طبرانـي : ؛ به قرينـة حـديث  140تا، ص ابوريه، بي.(حديث افزوده است

  )1288، ح253ص
  
  افزودن لفظي در ميان حديث . 2

 رسول خداعبداالله بن عمر از نقل : هايي از اين دست فراوان است؛ مانند نمونه
منْ أهَلِ بيتي يواطئُ اسـمه اسـمي و    لا يذهْب الدنْيا حتَّي يبعثَ االلهُ رجلاً«: كه فرمود

 نيشـابوري،  حـاكم (».ًكَما ملئَت جوراً و ظُلْمـا  اسم أَبِيه اسم أَبيِ يملَؤهُا قسطاً و عدلاً
  ) 193، ح678، ص8ج ق،1409 ه،شيببي اابن / 442، ص4ج تا، بي

رسد تا اينكه خداوند مردي از اهل بيت من برانگيزد كه نامش نام من  پايان نميه عمر دنيا ب
كه از ظلم و جور پر شـده  چنان ،ندكاو دنيا را پر از عدل و داد  .و نام پدرش نام پدر من است

  .باشد
نام پدرش : سم أَبِيه اسم أَبيِو ا«منصور دوانيقي عبارت : نويسد علامة شوشتري مي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

 

 
137 

 
 

 در روايات» زياده و نقيصه«بررسي پديدة                

را بر خبر افزوده است، زيرا وي قصـد داشـت روايـاتي را كـه از     » باشد نام پدر من مي
قرينـة  . رسيده، بر فرزندش تطبيـق كنـد   در مورد حضرت مهدي رسول خدا

عمر و روايت حذيفه است كه بدون اين عبارت  زايد بودن اين عبارت، نقل ديگر ابن
  ) 230ق، ص1401شوشتري، .(نقل شده است

ي ايـن  ذترم ـ: گويـد  نجي مـي گ«: علامه مجلسي در پي نقل اين روايت آورده است
 ،ترمـذي (آورده "و اسـم أبَيِـه اسـم أبَِـي    " ةخود بـدون جمل ـ  جامعِحديث را در كتاب 

ــو داود آن را ذكــر ) 2331، ح343، ص3ق، ج1403  ،سجســتاني(.اســت دهكــرولــي اب
 ـ ،در بسياري از روايات )309ص ،2ج ق،1410 فقـط   ،اظ و ثقـات از نـاقلان اخبـار   حفّ
نـام  " ةو جمل )325، ص3 ، جق1392 ي،فيروزآباد(نقل شده "نامش نام من است" ةجمل

مـد بـن   امـا اح  2؛زائد اسـت ) بن ابي رقاد ةزائد(در حديث "باشد پدرش نام پدر من مي
ابـن  .(ذكر كرده است "نامش نام من است"همان لفظ ه حنبل اين خبر را در چندين جا ب

 )103ص: نيـز، رك  86ص ،51جق، 1403مجلسي، (»)448و  430، ص1تا، ج حنبل، بي
علماي شيعه اين «: گويد بعد از نقل اين مطلب مي ،از علماي شيعه هكشف الغم صاحب

نام امام زمـان و نـام پـدرش معلـوم بـوده       آناندانند، زيرا در نزد  حديث را صحيح نمي
، تـا بـدين   انـد  دانستهدر حديث ) زائده(افزودة راويسنت اين جمله را  ولي اهل ،است

  )477ص ،2 ، جق1381اربلي، (».گونه ميان اقوال و روايات مختلف را جمع كرده باشند
ابن حجر كه از دشمنان سرسخت شـيعه  : نويسد حسين نوري مي ميرزار يث خبمحد

مهـدي  ه شيعه نسبت ب ةاين روايت را دليل بر رد عقيد ةالمحرق صواعقال در كتاب ،است
شـيعه،   ةعقيد برخلاف ،نام پدر مهدي: دانسته و گفته است بن الحسن ةحجموعود 

  )403، ص6ق، ج1410، مباركفوري/ 365، ص1تا، ج نوري، بي.(عبداالله است، نه حسن
 در تمام اخبار شيعه و بيشتر روايـات اهـل سـنت كـه از پيغمبـر     : گويد سپس مي

 ،آمـده  )يعني نامش نـام مـن اسـت   (»اسمه اسمي« فقط ،مهدي موعود نقل شدهه راجع ب
 ،ترمـذي (از عبداالله بن مسعود از رسول خدا نقل شـد ) زر بن حبيش(كه در روايتچنان
، ق1413مفيـد،  / 448و  430، ص1تا، ج ابن حنبل، بي/ 2331، ح343ص، 3ق، ج1403

بن ابـي   ةزائد(فقط در حديث» اسم پدرش اسم پدر من است«عبارت و ) 340ص ،2 ج
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احاديـث او پـذيرفتني   : انـد  نوشـته دربـارة او   تاست كه بزرگان اهل سـن ) الرقاد باهلي
 ـفزبيي بـر احاديـث   وي عادت داشته چيـز  و) 308، ص1تا، ج ابن حبان، بي(نيست  ،داي
قريـب سـي نفـر از بزرگـان      ،نجـي گو سپس همين است،  نجي شافعي گفتهگكه چنان
از عبـداالله بـن    سنت را نام مي ثين معتبر اهلمحد برد كه همين روايت را از عاصم از زر

، 1تـا، ج  نوري، بي: رك(.»نامش نام من است« اند كه فقط پيغمبر فرمود مسعود نقل كرده
  )116، ص1ق، ج1411، كوراني /الباب الرابع، 369ص
 نجـي را  گو گفتار  ويدگ ميث نوري به تفصيل در پاسخ ابن حجر سخن آنگاه محد

اگر كنيـه را اسـم    ،بر فرض اينكه حديث صحيح باشد: گويد كند، و از جمله مي نقل مي
پـدر   سـت كـه كنيـه   ا ايـن » نـام پـدرش  « شود، منظور از  كه استعمال هم ميبدانيم چنان

هم  پدر پيغمبر ةاست كني ضياء العالمين كه در كتابابومحمد بوده و چنان مهدي
  )371، ص1تا، ج نوري، بي(!ابومحمد بوده است

 ـبن ابي الرقاد، زا زائدةاگر اين جمله در روايت  محقق دواني بر اين باور است كه د ئ
تـر   توجيهـات بهتـر و مناسـب   نجي داده و آن را نپذيرفته، از سـاير  گاحتمالي كه  ،نباشد
عدم توجه راوي در  ةواسطه و ب بوده »ينو اسم أبَيِه اسم أبَ«مبني بر اينكه در اصل  .است

ضبط شده، و منشأ ايـن اشـتباه گرديـده     »يناب«به جاي » ابي« نقل يا كاتب هنگام نوشتن
شيعه و سـني آمـده   اين جمله در بعضي از اخبار . افتد كه بسيار هم اتفاق مياست، چنان

 حديث ابن ابي ليلاست كه از امالي شيخ طوسي نقل شـد كـه پيغمبـر   ؛ مثلاً در است
و  8، ح45ص ،28ق، ج1403مجلسـي،  .(» اسمه كاَسمي و اسم أبَيِه كاَسـمِ ابنـي  «: فرمود

   3)7، ح67ص ،51ج
  . استمانند نام من و نام پدرش مثل نام فرزندم  قائمحضرت نام 

آنچـه گفتـه   ه با توجه ب! نجي شافعي داده استگاين درست همان احتمالي است كه 
اش  يا ابو جعفـر يـا كنيـه   » ابو عبداالله« مهدي ةشد، اگر در بعضي از روايات آمده كه كني

دشمنان شيعه و راويـان خودسـر نباشـد،     ةعمويش است، اگر توجيه نشود و ساخت ةكني
اشتباهي از راوي  ني است، اعتباري ندارد، و حتماًچون مخالف روايات معتبر شيعه و س

  )303ص ش،1378دواني، .(يا كاتب بوده است
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  افزودن لفظي در آخر حديث. 3
 صـلاةٌ بينَ كلُِّ اذَانيَنِ «: چنين نقل شده است براي نمونه در روايتي از رسول خدا

جـايز اسـت، مگـر نمـاز     ميان دو اذان، نمـاز خوانـدن   ) 36تا، ص فتني، بي(»َ.الا المغرب
ايـن  . افزودة راوي كذاّبي به نـام حبـان بـن عبـداالله اسـت     » الا المغرب«عبارت . مغرب

ق، 1401بخاري، .(حديث در برخي از صحاح اهل سنت بدون اين تعبير نقل شده است
  )171، ص1ج

نقل شده كه ايشان زكات فطرة ماه رمضان را بـراي   نيز در حديثي از رسول خدا
عـنْ رسـولِ   «. اد و بنده، مرد و زن، يك صاع از خرما يا جو قـرار داده اسـت  هر فرد آز

منْ رمضاَنَ صاعاً منْ تمَرٍ أوَ صاعاً منْ شعَيرٍ عليَ كلُِّ حرٍّ و  ةِالفْطرَْ ةَأنََّه فرَضَ زكاَ االلهِ
 ـ«هـا عبـارت   نقـل در برخـي از  ) 143ص ،7ج ق،1408 نـوري، (».عبد ذكَرٍَ و أنُثَْـي  نَم 

المسل62، ص2ق، ج1403، شافعي.(در ادامة حديث آمده است» ينَم(  
  
  به اعتبار تأثير در معنا. ب

ها افزوده شده بر دو گونـه  اي بر آن از جهت ديگر، احاديث مزيد كه عبارت و كلمه
  : است
م آن را گاهي مطلب افزوده شده بر معناي حديث، تأثير نامطلوبي گذاشته و مفهـو . 1

بـراي نمونـه، مرحـوم     ها شده اسـت؛ منشأ پيدايشِ تنافي آن متفاوت كرده و در حقيقت
في الرَّجلِ يخرْجُ منهْ مثلُْ حب القَْـرعِْ   عنْ فضُيَلٍ عنْ أبَيِ عبدااللهِ: كليني آورده است

  ) 36، ص3ش، ج1363(»."ليَس عليَه وضوُء": قاَلَ
 ـيهاكرممثل از او  كهردي ف) حكم وضوي(دربارة صادقامام  از: فضيل گويد كـرم  ه ي كه ب

  . لازم نيست وضو تجديد شود: فرمود حضرت .مپرسيد ،كدو معروف است خارج شود
عـنِ ابـنِ أخَـي    . تجديد وضـو لازم اسـت  : اين در حالي است كه در نقل شيخ آمده

عليَـه  «: الرَّجلِ يخرْجُ منهْ مثْـلُ حـب القَْـرعِْ قَـالَ     قاَلَ قاَلَ في فضُيَلٍ عنْ أبَيِ عبدااللهِ
ــوء ــي، .(»الوْضُـ ــودي، : ك.ر/ 82ص ،1ج ش،1363طوسـ ؛ 20، ح249، ص1378بهبـ

  )8، ح256ص
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أمَا الصوم «در معناي اصلي حديث تأثير ندارد؛ مثلاً در اين حديث اين زيادتي گاه . 2
   ي ومِ الأْضَْـحـوي طرِْ وْمِ الفوي موَفص راَمْـامِ التَّشْـريِق     ثلاَثَـةِ الحَـنْ أيـامٍ مَكلينـي،  (»... .أي

مـن لايحضـره   آمده، در حالي كه در  كافيدر » منْ أيَامِ«عبارت ) 86، ص4ش، ج1363
و ايام تشريق همـان سـه روز    4)79، ص2 ق، ج1410صدوق، (بدون آن ذكر شده الفقيه

  .است و تفاوتي در معنا ايجاد نكرده است
فـيض،  (يواف ـو ) 384، ص17، جق1416حـر عـاملي،   (الشـيعه  وسـائل نيز مؤلفـان  

» يقُـولُ  سمعت النَّبيِ«، عبارت ةآداب التجارهر دو، در باب  )437، ص17 ، جق1406
ش، 1363كلينـي،  (يالكـاف در حـديث   » فقَدَ طاَب مكسْبهأرَبع منْ كنَُّ فيه « تيرا به روا

كه ) 119، ص7، جق1406شوشتري، (اند اضافه كردهنسخة قديم و خطي ) 153، ص5ج
بنت أبي  امُامةدربارة حديث  الكرامةمفتاح و نيز صاحب . كند تغييري در معني ايجاد نمي

 فـي بـاب الوصـايا بسـند     و الشيخُ) الفقيه(في ها الصدوقُقد روي متنَ«: نويسد مي  العاص
بعضِ ةِمع زياد الحديثَ ...عن محمد بن أحمد الأشعري واحد و لا  علي الصحيحِ الألفاظ
  )379، ص9تا، ج بيعاملي، (».بالمعني أصلاً تخلُّ

  
  زيادتي عمدي و سهوي. ج

عمـد   گاه عبارت يا كلمة اضافي به: حديث مزيد بر دو قسم استاز جهت سوم، 
بر متن حديث افزوده شده كه روشن است اين افزودنِ عمدي حـرام و باعـث ورود   

ميرداماد، / 224، ص5، جق1411مامقاني، (شود حديث در شمار احاديث موضوع مي
و گاهي بر اثر سـهو و اشـتباه   ) 36تا، ص فتني، بي: ك.؛ براي نمونه ر202ص، 1380

   .استراوي و يا خلط ميان حاشيه با متن رخ داده 
  
  زيادتي متني و سندي. د

. دهـد  حديث گاهي در متن و گاهي در سند رخ مـي زيادت در از جهت چهارم، 
شـود كـه در     اي نقل روايتي توسط سلسلهكه سند، آن است  ةرجال زنجيرزيادي در 

/ 121ق، ص1413شهيد ثـاني،  .(سند ديگر، يك نفر بر افراد سلسله افزوده شده باشد
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/ 281، صق1421كنـي،  / 239ص، 1380ميردامـاد،  / 264، ص1، جق1411مامقاني، 
بـراي  / 46ش، ص1369 ،غفـاري / 197ق، ص1424 ،كجوري/ 306، صتا بيصدر، 

  )249، ص1378بهبودي، : ك.نمونه زيادي سندي ر
  

  عوامل پيدايش زيادي و نقيصه در حديث
تـوان   شود كه از جمله مي عوامل متعددي سبب پيدايش زيادي و نقيصه در حديث مي

  : به موارد زير اشاره كرد
 با توجه به گوناگوني فهم مخاطبـان، معصـومان  : رعايت ظرفيت مخاطب. الف

، و در مقام پاسخ به مردم، شرايط  نيز در بيان معارف ديني به اين نكته مهم توجه داشته
هـاي  از همين رو، گـاهي پاسـخ  . اند درك و مقدار استعداد و تحمل او را در نظر گرفته

  .نان چند گونه و متفاوت استآ
من از شـما مطلبـي   گفتم پرسيدم و  اي را از امام صادق مسئله«: ابن حازم گويد

ه بـه  چ ـغيـر از آن  دهيد مي پرسد و شما به او پاسخي سپس ديگري هم مي ،پرسم را مي
افزايـد   اي مي پرسد و بر آن نكته فردي از من مطلبي را مي: حضرت فرمود! ايد گفتهمن 
، 2، جق1403مجلسـي،  (».دهـم  آن بـه او پاسـخ مـي    ةكاهد، من هـم بـه انـداز    مي و يا
  )238ص

جواب حضرت به ابن حـازم چنـين آمـده     ،اصول كافيطبق عبارت  ،در نقل ديگر
  ) 65ص، 1، جق1363كليني، (».و النُّقصْانِ الزِّيادةِإنَِّا نجُيِب النَّاس عليَ : فقَاَلَ«: است

  .دهيم پاسخ مي) شان ة توان عقليبه انداز(كم و ما مردم را به زياد
تواند موجب پرش چشم از يك عبـارت بـه    وجود الفاظ مشابه در يك متن مي. ب

عـنْ  « :مشابه آن در سطر نزديك به آن و در نتيجه موجب نقيصه در متن گـردد؛ ماننـد  
و لمَ يصـلِّ الـرَّكعْتيَنِ    الفْرَيِضةَِفي رجلٍ طاَف طوَاف  عنْ أبَيِ عبدااللهِ زرارةَعبيد بنِ 

 فاَ ونَ الصيب تَّي طاَفةِحْروْتَّـي ذكََـرَ      المنِ حَتيْـلِّ الـرَّكعصي َلم و اءالنِّس افَطو طاَف ُثم
 ،4 ج ش،1363كلينـي،  (».ي عندْ المْقاَمِ أرَبعاباِلأْبَطحَِ فصَلَّي أرَبع ركعَات قاَلَ يرجْعِ فيَصلِّ

  )425ص
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و لَـم   الفْرَيِضَـةِ عنْ رجلٍ طَـاف طَـواف    قاَلَ سألَتْ أبَا عبدااللهِ زرارةَ  عنْ عبيد بنِ
يصـلِّي أرَبعـاً قَـالَ يرجِْـع فيَصـلِّي عنْـد المْقَـامِ         ـيصلِّ الرَّكعْتيَنِ حتَّي ذكَرََ و هو باِلأْبَطحَِ

گويا بر اثر پرش چشـم در حـديث دوم از   ) 429، ص13 ، جق1416 حر عاملي،(».أرَبعا
  .اول به دومي منتقل شده است» حتي«

عدم تمركز كاتب هنگام نگارش، گاه موجب بردار و  سهو و غفلت راوي يا نسخه. ج
  تناسـبي آن بـا سـاير     متن، زيادتي رخ دهد كـه در مـواردي بـه دليـل بـي      شود تا در مي

؛ 4و 3، ح253، ص1378بهبودي، : ك.ر.(هاي متن به راحتي قابل شناسايي استقسمت
  )9، ح256ص
وارد كردن حاشيه در متن به گمان حذف آن از نسخة اصلي، از ديگر عوامل زياده . د

 ،3ج ش،1365طوسـي،   /355، ص7ج ش،1382شـبيري،  .(هاي متأخر اسـت  در نسخه
  )23ص
مردي  دربارة مپرسيد صادقامام  از: بن عمار گويد معاويةتقطيع حديث، مثلاً .  ه
: فرمودنـد  .وصيت كرده است كه براي او نايب بگيرند تا حج را عوض او انجام دهدكه 

ث او ميـرا كـل  حـج را از   ة، بايـد هزين ـ  ادا نكـرده حج فريضه  و اگر به حج نرفته باشد
 حلبـي هـم از   .حج را از حق ثلث بردارند ةباشد، بايد هزين مستحبي  بردارند، و اگر حج

وصيت كرده اسـت كـه    اگر: مانند اين را نقل كرده و در آن افزوده است صادقامام 
طوسـي،  .(، همـان فـرد از طـرف او حـج كنـد     حـج را انجـام دهـد   فرد خاصي  براي او
  )56و  55، ح405ص، 5جش، 1365
  )182، ش1361صدوق، : ك.ر.(تعصب و تعمد بر تحريف به زياده و نقيصه. و
پژوه به خيال افتادگي يـا اشـتباه عبـارتي بـه      بدين معنا كه حديث ،تصحيح قياسي. ز

كاهد كـه ايـن عمـل بـراي      افزايد و يا از آن مي قصد رفع عيب آن، چيزي به حديث مي
  )319ش، ص1378 ،بهبودي: ك.ر(.شود ديگران در مواردي منجر به بدفهمي حديث مي

 از عوامل ديگري مانند وضع و جعـل، منـع تـدوين و نشـر حـديث      توان نيز مي. ح
عـادت و انـس ذهنـي راوي يـا     ) 97تا، ص ابوريه، بي/ 656، ص1ق، ج1998، احمدي(

  . ياد كردبراي عوامل ايجاد زياده و نقيصه بردار، ضعف بينايي و نقل به معنا  نسخه
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 در روايات» زياده و نقيصه«بررسي پديدة                

  شناسايي زياده در متنهاي راه
و ما را در دسـتيابي   كارساز باشد شناسايي حديث مزيدتواند در  كه ميهايي راهاز جمله 

  : به متن اصلي ياري رساند، موارد زير است
  مراجعه به ساير منابع .1

نقـل   دربارة عدد و اسـامي امامـان   شيخ صدوق روايتي را از حضرت رسول
، ش1362صدوق، (».الاكبرُ   فإَذِاَ استشُهْدِ فاَبنهُ علي بنُ الحْسينِ«رسد كه  كرده تا اينجا مي

نعماني و سـاير   غيبتو  كافياين حديث در : نويسد علامه شوشتري مي) 477، ص2ج
ــابع ــي، (من ــاني، / 529، ص1ش، ج1363كلين ــي، / 96ص، ق1397نعم ، ق1390طبرس
با توجه به اينكه . آمده است» الاكبر«بدون كلمة ) 508، ص2ج، ق1381اربلي، / 395ص

تر امام نيست، اين كلمه بـه اشـتباه در حـديث وارد شـده     علي بن الحسين فرزند بزرگ
 علـي و علَـي ولـدك   «را كه در زيارتنامه آمـده اسـت   » الاصغر«است، و نيز ايشان كلمة 
مراد از : ته و گفتهزائد دانس) 571ص ش،1367سيد بن طاوس، (»الاصغرِ الذي فجُعِت به

  )86ش، ص1365شوشتري، .(اكبر استاين كلمه علي
في بيت المْقدْسِ تعَدلُ ألَفْ  صلاةٌ«: ه استدآم علي و نيز در روايتي از حضرت

، 1جق، 1410صـدوق،  (».صـلاةٍ ألَْـف   مائَـةَ في المْسـجدِ الْـأعَظمَِ تعَـدلُ     صلاةٌو  صلاةٍ
 5ست با هزار نماز و يك نماز در مسجد اعظما در بيت المقدس برابر يك نماز) 233ص
   .ست با صد هزار نمازا برابر

ألَْـف   مائَـةُ «الفقيه  هاي  هكثر نسخاين حديث در كتب روايي گوناگون نقل شده، در ا
 »مائَـةُ صـلاة  «نيز مختلف است، در نسخة چـاپي   الأعمال  ثوابنسُخ  .آمده است »صلاة

اي كه علامة مجلسي و شيخ يوسف بحراني  ، ولي در نسخه)30، صش1364صدوق، (
  )15، ص81، جق1403مجلسي، .(است» صلاةألَفْ  مائةَُ«، اند به نقل از او آورده

آمـده  » ألَْـف «بدون لفظ » مائةَُ صلاة«شيخ طوسي و برخي ديگر از منابع،  تهذيبدر 
، تـا  بـي سيد ابن طـاوس،  / 57، ص1ج، ش1371برقي، / 253ص ،3ج ش،1365.(است
 فـي الصـدرِ   اخِسالنُ نَم "ألَفْ" لفظ يادةُزِ الظاهرُ«: گويد شيخ يوسف بحراني مي )91ص

  )326، ص7 ، جق1405بحراني، (».خُسا النُيهلَع رَّماستَ و الرواةِ أو أحد الأولِ

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
  
  

                                                                                                                                         
  

144 

 
 

 1391بهار و تابستان م، چهارم، شماره هفت، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو  

كتـاب  هاي مختلـف يـك    ها و مطابقت دادن نسخه مراجعه به ساير نسخه. 2
   6روايي با يكديگر

 معـاني الاخبـار  ، حـديثي را از  زكات شترباب در  وسائل الشيعهصاحب  نمونه يبرا
و رواه الصدوقُ فـي معـاني   «: موجود متفاوت است معاني الاخباردهد كه با  گزارش مي

ا أنََّه الأْخَبْارِ عنْ أبَيِه عنْ سعد بنِ عبدااللهِ عنْ إبِراَهيم بنِ هاشمٍ عنْ حماد بنِ عيسي مثلْهَ إلَِّ
) ةٌفَـإنِْ زادت واحـد  (نَفإَذِاَ بلغَتَ خمَساً و عشْـريِ  الصحيحةِقاَلَ عليَ ما في بعضِ النُّسخِ 

 ابنَـةُ ففَيهـا  ) ةٌفَـإنِْ زادت واحـد  (ففَيها بنِتْ مخاَضٍ إلِيَ أنَْ قاَلَ فإَذِاَ بلغَتَ خمَساً و ثلَاَثينَ
 ـ  حقَّـةٌ ففَيها ) ةٌو زادت واحد(لبَونٍ ثمُ قاَلَ إذِاَ بلغَتَ خمَساً و أرَبعينَ الَ فَـإذِاَ بلغََـت   ثُـم قَ

) ةٌو زادت واحـد (و سـبعينَ  خمَسةًثمُ قاَلَ فإَذِاَ بلغَتَ  جذعَةٌففَيها ) ةٌو زادت واحد(ستِّينَ
الحْديث  بقيةَففَيها حقَّتاَنِ و ذكَرََ ) ةٌو زادت واحد(ففَيها بنِتْاَ لبَونٍ ثمُ قاَلَ فإَذِاَ بلغَتَ تسعينَ

َثلْهمعاني موارد داخل پرانتز در نسخة چاپ شده ) 113، ص9ج ق،1416، يعامل حرّ(».م
هـاي   در هر صورت با ديدن نسخه 7)327ص ش،1361صدوق، .(موجود نيست الاخبار

احتمالي را شناسايي و بـه  هاي توان آسيب ها ميگوناگوني از متن حديث و با مقايسة آن
منِ اسـتقَبْلَ وجـوه   «: فرمايد مي امام علياز اين رو، . متن اصلي حديث دست يافت

  گونـاگون   يهـر كـه بـا آرا   ) 22ص ،8 جش، 1363كلينـي،  (».الĤْراء عرفَ مواقع الخْطََـاء 
  .شناخت نقاط اشتباه و خطاي هر كار را خواهدو ها  رو شود، موارد لغزشبهرو

أوَسـاقٍ   خمَسةِفي كلُِّ «: في الزَّبيِبِ و التَّمرِ فقَاَلَ الزَّكاَةِقاَلَ سألَتْهُ عنِ  سماعةَعنْ  :نيز
  ـاعاً وتُّونَ صقُ سسْالو قٌ وسالزَّكَـاةُ و   اءـوـا سِيهمطوسـي،  / 512، ص3، جهمـان (»... .ف

 خمَسـةِ «از بعـد   »وسـقٌ «لفـظ   هكدهد  ميل احتما وافيصاحب  )15، ص4، جش1365
ايـن لفـظ وجـود     الكـافي هـاي   هنسخرخي از ب ردو لذا است اخ مزيدات نساز  »أوَساقٍ
، همـان : ك.هـاي بيشـتر ر   نيز براي نمونـه / 86، ص10 ، جق1406فيض كاشاني، .(ندارد
ــي، / 199ص ، 82ج و 277، ص70ج؛ 227ص ،95 ج؛ 173، ص3ج ق،1403مجلســــ
، 4و ج 140ص ،12 ج ق،1405، همـــــو/ 238ص ،2 ج ق،1423حرانـــــي، ب/ 206ص
، 6ج و 109، ص10 ، جق1406، شوشتري/ 23، ص4 ، جق1414 اول، مجلسي/ 209ص
  )24ص
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 در روايات» زياده و نقيصه«بررسي پديدة                

  ناسازگاري ظاهري حديث با ضروريات دين و مذهب. 3
مـا بقـي   يخرْجَ منهْا خمُس للَّه و خمُس للرَّسولِ و «شوشتري در نقد حديث علامه 

هَلينْ قاَتلََ عنَ ميب مُحكم دربارة  از امام صادقكه ) 45، ص5، جق1363كليني، (» قس
اين حديث مخالف با ضروريات مذهب و تحريف شده : گويد غنيمت رسيده است، مي

شـود و بقيـه بـه مجاهـدان      است، زيرا واضح است كه فقط يك پنجم غنيمت جدا مـي 
اي  پـس چـاره  . و اخبار متواتر بر اين مطلب دلالـت دارد ) 41: انفال(قرآنآيات . رسد مي

  )4ش، ص1365، شوشتري.(نيست كه بگوييم كلمة خمس دوم در حديث زايد است
، هفده هزار گزارش شده، در حالي كه خلاف ضـروري  قرآنروايتي تعداد آيات در 

إلَِـي   جـاء بِـه جبرئَيـلُ   إنَِّ القُْـرآْنَ الَّـذي   «: نقـل شـده   از امام صادق .دين است
دمحةَ معبس  ْشرََ ألَفةع634، ص2، جق1363كليني، (».آي(  

  .آورد، داراي هفده هزار آيه است قرآني را كه جبرئيل نزد حضرت محمد 
نقـل شـده اسـت كـه گويـا       »آيةٍ لافآسبعةُ «به صورت  وافياين روايت در كتاب 

علامه ) 1781، ص5، ج1406فيض كاشاني، .(اندنسخة ديگري از كافي در دست داشته
، 79، 11، ج1421مازنـدراني،  .(دانـد را از اشـتباهات نسـاخ مـي   » عشـر «شعراني لفـظ  

لكن بسيار سوگمندانه ملا صالح مازندراني و علامه مجلسي، ايـن روايـت را   ) پانوشت
، 12ق، ج1404مجلسـي،  / 79، ص11همـان، ج .(انـد تحريف قرآن دانسـته اي بر قرينه
  )525ص

  
  وجود ناسازگاري ظاهري آن با مسلمات عقلي. 4

چنـين آورده   فـرات  تفسيربه نقل از  ، روايتي را از حضرت عليبحار الانواردر 
و أشَيْاعناَ يـوم خلََـقَ االلهُ السـماوات و    منْ أرَاد أنَْ يسألََ عنْ أمَرنِاَ و أمَرِ القْوَمِ فإَنَِّا «: است

اين در حـالي  ) 171ص ،24ق، ج1403مجلسي، (»... . فرعْونَ و أشَيْاعه سنَّةِالأرَض عليَ 
 تفسـير است كه نقصان حديث از نظر عقل پوشيده نيست، و از جهت نقل هم در خود 

منْ أرَاد أنَْ يسألََ عنْ أمَرنَِـا و  «. زيادتي دارد، داخل كروشه را التنزيل شواهد و نيز فرات
 ضَالأر و اتاومخلَقََ االلهُ الس موناَ ياعْأشَي مِ فإَنَِّا وَرِ القْوَليَ [أمنَّةِعي سوسإنِّ م و عدو نا و
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اعْأشَي  ضَالأر و اتاوـمخلََـقَ االلهُ الس مولَـي   ]ه يـنَّةِ عه   ساعأشَْـي نَ وـوْرعفـرات،  (»... . ف
  )556، ص1ج، ق1411حاكم حسكاني، / 313ص، ق1410
  
  مخالفت حديث با تاريخ قطعي. 5

مـن خـدمت امـام علـي     : علي بن عمرو عطار گويد: آمده است كافيبراي نمونه در 
او  كـردم  زنده بود و من گمان مي )محمدسيد (رسيدم و هنوز پسرش ابو جعفر نقي
يك از فرزنـدانت را مخصـوص امامـت بـدانم؟      كدام قربانت،: است، عرض كردم  امام

پس : هيچ كدام را مخصوص ندانيد تا دستور من به شما صادر شود، عطار گويد: فرمود
به وي نوشتم، اين امر امامـت   )389ص ،3 ج ق،1404مجلسي، : محمدسيد وفات (از آن

و كاَنَ أبَو محمد أكَبْـرَ   في الكْبَيِرِ منْ ولدَي قاَلَ«: باشد؟ به من نوشت چه كسي مي ايرب
   )326، ص1، جق1363كليني، (».جعفرٍَ ]أبَيِ[منْ 

  . جعفر بود ]أبَيِ[تر از بزرگ) امام حسن عسكري(و ابو محمد: گويد .تر اولادمبزرگ براي
. باشـد  ميمحمد سيد ابي جعفر كه همان  در اين عبارت، جعفر درست است نه

زايد  به قرينة مخالفتش با تاريخ قطعي و اجماع] أَبِي[بنابراين در اين حديث، كلمة 
، ق1390طبرسـي،  .(وجـود نـدارد  ] أَبِـي [البته در نقـل ديگـر ايـن زيـادتي     . است
  )369ص

هاي كشف متن در عصر حضور، از جمله راه و نيز عرضة حديث بر معصوم .6
  )178، ص3 جق، 1410صدوق، : ك.ر.(اصلي حديث است

  
  پيامدهاي زياده و نقيصه

ها بـه  كه به برخي از آن داردهمراه ه را ب ييآثار و پيامدها، اتيروادر  زياده و نقيصه
  : كنيم اجمال اشاره مي

  تعارض اخبار . 1
قَـالَ و   ...الْقَاسمِ قَالَ سأَلْت أَبـا عبـدااللهِ  عنْ صفْوانَ بنِ يحيي عنِ العْيصِ بنِ «

  نُبِ إِذاَ كَانَـتؤْرِ الْجنْ سضَّأْ متَو و نْهضَّأْ مضِ فَقَالَ لَا تَوائؤْرِ الْحنْ سع أَلْتُهونَـةً سأْمم 
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 عائشَـةُ يغْتَسـلُ هـو و    رسولُ االلهِثُم تغَْسلُ يديها قَبلَ أَنْ تُدخلَهما في الْإِنَاء و كَانَ 
  ) 10، ص3، جق1363كليني، (».في إِنَاء واحد و يغْتَسلانِ جميعا

از : امام فرمودآب دستخورده حائض چه حكمي دارد؟ : پرسيدم صادق از امام: راوي گويد
تـواني وضـو بگيـري، در     زن جنـب مـي   ةولي از آب دستخورد ،حائض وضو مگير ةآب دستخورد

زن جنب پيش از آنكـه دسـتش را   . صورتي كه از نظر طهارت و نجاست، امين و مورد اعتماد باشد
با همسرش عايشه از يك ظـرف،   رسول خدا. ها را بشويدداخل ظرف آب فرو ببرد، بايد دست

  .كردند داشتند و غسل مي آب بر مي
يتوَضَّأُ «: آمده است» توَضَّأْ منهْ و توَضَّأْ منْ سؤرِْ الجْنبُِلا «در روايت شيخ، به جاي  

، 1، جش1363همـو،  / 222، ص1، جش1365طوسـي،  (».منهْ و توَضَّأْ منْ سؤرِْ الجْنُـبِ 
عـاملي،  .(انـد  را حمل بر كراهت كرده كافيبرخي در جمع بين دو نقل، روايت ) 17ص

  )135، ص1ق، ج1411
  
  عبارات ييو نارسا ابهام. 2

غُفرَ لَـه قيـلَ و    الْأَمانةََفيه   منْ غَسلَ ميتاً مؤْمناً فَأَدي«: فرمود امام صادق: مانند
 يهي فؤَدي فانةََكَيريَ: قَالَ الْأَما يخْبرُِ بِم164، ص3، جق1363كليني، (».لَا ي(   

عـرض  . شـود  ند، آمرزيده ميكوي ادا  ةامانت را دربارهر كس ميت مؤمني را غسل دهد و 
  .هر چه از ميت ديد به ديگري خبر ندهد: وي ادا نمايد؟ فرمود ةچگونه امانت را دربار: شد

گونـه گـزارش   با زيادتي جواب حضرت را اين الفقيه من لا يحضرهشيخ صدوق در 
  )141، ص1 جق، 1410(». إلِيَ أنَْ يدفنََ المْيتلا يخبْرُِ بمِا يراَه و حده «: قاَلَ: كرده است

اين زيـادت يـا از خـود صـدوق اسـت، و يـا آن را از       : نويسد علامه مجلسي مي
  8)288ص ،78جق، 1403(.روايت ديگري برگرفته است

  
  متن حديثاي به  كلمه يا جملهعمدي افزودن در دين با تحريف . 3

 سحاب علي در: گويند شيعيان مي«: ويدگ مي والنحلالملل در شهرستاني براي نمونه، 
، عسـكري / 174، ص1تـا، ج بـي (»!او ةآيد و رعد صداي او است و بـرق خنـد   مي) ابر(
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: آورده اسـت  سـيره حلبـي در كتـاب   اين در حـالي اسـت كـه    ) 330، ص2ق، ج1413
بخشيد، و بسا بود كه علـي   ، آن را به علي»سحاب«اي داشت به نام  عمامه پيامبر

. پـيش شـما آمـد   » سـحاب «در » علي«: فرمود مي رسيد و پيامبر با آن عمامه از راه مي
/ 452، ص3ق، ج1400.(سحاب بود كه به او بخشيده بـود  ةهمان عمام ،منظور حضرت

 علـي «هم از اين جملـه  شيعه  دوقصمبر اين اساس،  )123، صش1378ي، يطباطبا
 هداد به شيعه نسبت تحريفبا است، نه آنچه شهرستاني  ههمين عمام، »در سحاب است

 كـه رسـول خـدا    ندا روايت كرده فرائد السمطين و كنز العمالافزون بر آن در . است
آن را از جلـو و عقـب    ةپيچيد و دنبال سحاب خود را بر سر علي بن ابيطالب ةعمام

 فرشـتگان : فرمود .عقب رفت .برو عقب: فرمود .پيش آمد .پيش بيا: او انداخت و فرمود
امينـي،  / 483، ص15ق، ج1405، متقي.(به همين صورت نزد من آمدند) در جنگ بدر(

در روز غـدير  : روايت كرده است كـه فرمـود   و نيز از علي )292، ص1ق، ج1397
خداوند در : آن را بر دوشم افكند و فرمود ةاي بر سر من نهاد و ادام عمامه پيامبر ،خم

، متقـي .(گونه عمامه بسـته بودنـد  جنگ بدر و حنين مرا به فرشتگاني مدد رساند كه اين
؛ 334، ص2ق، ج1413، عسـكري / 14، ص10تا، ج بيهقي، بي/ 482، ص15ق، ج1405

  )76، ص1، جفرائد السمطيننقل از جويني، 
 كلماتي سـاقط  متن روايتاز صورت كه اين  انجام گرفته به تحريف به نقيصهو گاه 

 كرده، ولي نقل را »ولايت« بريده، حديث از سندش به خود جامع در بخاري. ه استشد
: گويد مي بريده. كرده است حذف داشته  اميرالمؤمنين ولايت بر دلالت كه قسمتي را

 مـن : گويد مي بريده. بگيرد او از را خمس تا فرستاد خالد سوي به را  علي پيامبر
 گوشـزد  نيـز  خالـد  بـه  را اين و 9بود كرده غسلي كه جهت به داشتم، مي دشمن علي را
: فرمود حضرت. رسيديم، اين را به ايشان هم عرض كردم وقتي خدمت پيامبر. كردم
 مدار، زيرا دشمن را او: فرمود. آري: كردم عرض داري؟ مي دشمن را علي آيا! بريده اي

  ) 110، ص5ق، ج1401بخاري، (.است مقدار اين از بيش خمس سهم در او براي
اين حـديث در سـاير منـابع    . است كرده حذف را پيامبر ادامة حديث بخاري،

ي علي فإنه منِّي و أَنَا منْه و هـو ولـيكم   لا تقع ف... «: است شده نقل اهل سنت چنين
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ق، 1405، متقـي / 53، ص8تا، ج ، بيابن حجر/ 356، ص5تا، ج ، بيبن حنبلا(».بعدي
  ) 608، ص11ج

إِنَّ  ؟ما ترُِيـدونَ مـنْ علـي   ... «: گونه آمده استها ادامة قصه ايندر برخي از نقل
/ 296، ص5ق، ج1403، ترمـذي (».علياً منِّي و أَنَا منْه و هو ولي كلُِّ مؤْمنٍ منْ بعـدي 

، ق1411حلي، / 111، ص3تا، ج نيشابوري، بي حاكم/ 132، ص5ق، ج1411، نسائي
حذف اين بخـش از حـديث بـا هـدف     ) 220، ص37ق، ج1403مجلسي، / 251ص

 بزرگـان  از برخـي  و نيشابوري خاصي از سوي بخاري صورت گرفته است و حاكم
  ) 111، ص3تا، ج نيشابوري، بي حاكم.(اند كرده اشاره آن به سنت اهل محدثين

  
  تخصيص و تقييد حكم . 4

زمين براي مـن  : جعلتَ لي الأرَض مسجدِاً و طهَوراً«: نقل شده است از پيامبر اكرم
صـدوق،  (اند كه مشهور چنين روايت كرده »طهارت قرار داده شده است ةجايگاه سجده و ماي

 ولي به سند ديگري به لفـظ  )45ص ،1 ج ق،1392، فيروزآبادي/ 241ص ،1 ج ق،1410
»تُ(وهاراب( ًوراَاستبه آن افزوده شده  »خاك آن =هاتراب« ةكه واژده رسي »طه). ،حرّ عاملي

، تـا  سـيوطي، بـي  : رك.(اسـت  دهرآو )تربتهـا (را تزياد سيوطي) 118، ص5ق، ج1416
طبق نقل اول، جواز تيمم براي مطلق زمين اعم از سنگ، خاك و شـن اسـت،   ) 158ص
ق، 1424 ،كجـوري .(تنها به خاك آن اختصـاص دارد ) خاص(الي كه طبق نقل دومدر ح
  )197ص

  
  اختلاف در فتوا. 5

فَـإِنْ  «: پرسـد  مـي  ولاد آمده است كه راوي از امـام  ابي صحيحةدر بخشي از 
 كلَيزٌ فَقَالَ عغَم رٌ أَوبد رٌ أَوغلَْ كَسالْب ابةُأَصيمنَ  قيا بةِمحالص     هتَـرُد مـوـبِ ييْالع و

هلَي291، ص5، جش1363كليني، (».ع (  
مورد اجاره كه مستأجر بر خلاف قرارداد، بدون رضايت صاحبش اسـتفاده  (اگر در اين استر

 بر تو لازم اسـت كـه  : شكستگي، جراحت و يا عيبي وارد شد، وظيفه چيست؟ امام فرمود) كند
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تفاوت قيمت صحيح و معيب آن را در آن روزي كه بـه  ) عنيبه همراه خود استر ارش آن را ي(
  . گرداني، پرداخت كني صاحبش برمي

، معيـار ضـمان را بـر خـلاف     »يـوم «ظاهر اين فراز از روايت در فرض وجود واژة 
مشهور، يوم الرد قرار داده است، اما با نبـود ايـن واژه تنـافي بـا قـول مشـهور نخواهـد        

 نسـخة أن الموجود فيما حضـرني مـن   «: نويسد باره ميدر اين  جواهرصاحب  10.داشت
و معناه أنك ترد الأرش عليـه   "يوم"من دون لفظ  "ترده عليه" المحشاة الصحيحةالتهذيب 
 النسخةو لقد أطنب بعض الفضلاء في بيان المعني المزبور، لعدم وقوفه علي  .... مع البغل

چاپ  حكامتهذيب الا ست در نسخةگفتني ا) 102، ص37 ، جتا نجفي، بي(».التي ذكرناها
  )216، ص7 ، جش1365طوسي، .(آمده است» يوم«لفظ شده نيز، 

  
  ايجاد اضطراب . 6

فقََـالَ إنَِّ لـي    قاَلَ و جاء رجلٌ إلِيَ رسـولِ االلهِ «: آورده است الفقيهشيخ صدوق در 
إذِاَ دخلَتْ تلَقََّتنْي و إذِاَ خرَجَت شيَعتنْي و إذِاَ رأتَنْي مهموماً قاَلتَ لي ما يهمِـك إنِْ   زوجةً

 االلهُ ه كفَـزاَد كَرترِ آخَبأِم َتمَته ْإنِْ كنُت و ُركَغي ِبه َتكَفََّلَ لك َفقَد كقِرزل َتمَته ْـاً  كنُتم
  ) 389ص ،3ج(».إنَِّ للهّ عمالاً و هذه منْ عماله لهَا نصف أجَرِ الشَّهيِد الَ رسولُ االلهِفقََ

مـن همسـري دارم كـه چـون بـه منـزل       : آمد و عرض كرد محضر رسول خداه مردي ب
كند، و هر گـاه مـرا انـدوهگين     ميروم مرا بدرقه  ميآيد و چون بيرون  ميپيشباز من به روم  مي
تو  ةبراي روزي است كه آن به عهدغمت اگر  ؟چه چيز تو را غمگين ساخته: گويد ، ميبيند مي

خداوند بر  ناكي،، و اگر براي آخرت اندوه)يعني خداوند(نيست و ديگري آن را به عهده گرفته
و اين زن يكي از آنان آري خداوند را كارگزاراني است : فرمود اندوهت بيفزايد، رسول خدا

  .است، و او نصف اجر شهيد را خواهد برد
به اختلاف در نقل و زيادتي در آن، توجه شده و چنـين آمـده    مكارم الاخلاقدر 
منْ عمالِ اللَّه و لَـك   عاملةٌَو قلُْ لَها إِنَّك  بِالجْنَّةِبشِّرهْا  فَقَالَ رسولُ االلهِ... «: است

أَنَّ للَّه عزَّ و جلَّ عمالًا و هذه منْ عماله لَها  رِوايةٍفي كلُِّ يومٍ أجَرُ سبعينَ شَهِيداً و في 
  )200ص، ش1370طبرسي، (».نصف أجَرِ الشَّهِيد
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كـه تـو يكـي از عـاملان     او را بشارت بهشـت ده، و بـه وي بگـو    : فرمود مبراپي
ي اسـت كـه   نقل ـو در  .شهيد براي تو خواهد بـود  هفتادخداوندي و در هر روز پاداش 

  .هاست، و نصف اجر شهيدي را داردالي دارد كه اين زن يكي از آنخداوند عم: فرمود
  
  راه يافتن اشتباه و خطا . 7

پس از نـام  » السلام عليه«اي از موارد، افزودن عمدي يا سهوي عبارت دعايي  در پاره
مشترك است، سخن غيـر معصـوم را بـه عنـوان      اي كه با نام يا كنية معصوم يا كنيه

، مجمـع البيـان  همان گونه كه در مواردي از . كند به مخاطب القا مي حديث معصوم
در پي آن، به عنوان سـخن  » عليه السلام«ديدگاه طبري با كنية ابو جعفر با افزودن جملة 

  )ش، مقدمه1387آبادي، صالحي نجف.(تلقي شده است امام باقر
  

  ه يا عدم نقيصهادياصل عدم ز
و » عـدم زيـاده  «اصـل  : محتمل اسـت اصل اجراي دو در دوران امر بين نقيصه و زياده، 

و » الظهور لةاصا« ها يااست و مرجع آن اصول لفظيه ازاصل دو اين . »عدم نقيصه«اصل 
اصـل   )76، ص1تـا، ج  بـي  ،مظفر/ 58ق، ص1413 ،مشكيني.(است» نهيرعدم ق«اصل يا 
 عبـارت يـا  شود كه شك كنيم آيا بر سـخن گوينـده،    در موردي جاري مي» عدم زياده«

شود كه شك كنيم  در جايي جاري مي» عدم نقيصه«اصل  و ؟خيراي افزوده شده يا  كلمه
  ؟خيريا است شده  استهاي از حديث ك آيا كلمه

ديگـري  مشتمل بـر نقيصـه و    د، يكياشو نقل متفاوت بسخه دو نداراي روايتي كه 
ه را زيادو اصل عدم  را معيار قرار دادهي از فقيهان نسخه زياده رخباشد، باي داشته  زياده

زيادي به مئونة بيشـتري  اينكه  چه ،زيرا بناي عقل بر عمل به زياده است ،اند جاري كرده
تر از اصل عدم  اصلِ عدم غفلت در طرف زياده، قوي نياز دارد تا نقصان؛ به ديگر سخن،
 ،محقــق دامــاد/ 192صق، 1373، نجفــي خوانســاري(غفلــت در طــرف نقيصــه اســت

گرنه احكام متعارضان را دارنـد و  نافي زياده نباشد و  ،ناقلِ نقيصه اگر )48ص ،ق1418
جـاري   را هنقيص ـو اصل عـدم  كنند  ميي به نسخه مشتمل بر نقيصه اخذ رخبدر مقابل، 
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ق، 1380عراقـي،  (انـد  برخي قائل به تعارض و تساقط ميـان ايـن دو اصـل   اند و  ساخته
و  دانستهت را به منزله دو روايت متعارض اگونه رواي نيز اين گروهيو  )372و  164ص

/ 26، ص1، جق1385خمينـي،  .(داننـد  جاري مـي بر آنها را باب تعادل و تراجيح  قواعد
  )95، صق1414اني، سيست/ 438، ص5، جق1417 صدر،

  
  راه حل 

در اين گونه موارد كه دوران امر بين نقيصه و زيادتي اسـت، در گـام نخسـت بايـد بـه      
ها كـه آيـا منشـأ    وحدت هر دو نقل يقين كرد، پس از آن براي روشن شدن وضعيت آن

بردار و يا امر ديگـري   زيادي و يا نقيصه، سهو و غفلت يا ضعف بينايي راوي و يا نسخه
ها و منابع ديگر به بررسـي و فحـص از قـرائن پرداختـه      با مراجعه به ساير نسخهاست 
ها روشن نگردد؛ اگر اين زيادتي سبب تنـافي  در صورتي كه با قرائن، وضعيت آن. شود

؛ روايت مزيد بنا بـر اصـل عـدم    راوي آن نيز ثقه باشدميان معناي دو نقل نشده باشد و 
با و اگر ) 46ش، ص1369 ،غفاري/ 197ق، ص1424 ،كجوري(شود زيادت پذيرفته مي

ها گونه نقلباشد، در اينجا مباني مختلف است؛ برخي ايننقل راويان ثقة ديگر در تنافي 
روايـت  داننـد و برخـي    را يك حديث دانسته و موجب اضطراب و عدم حجيت آن مي

و داخـل  دو حديث به حساب آورده  آن را دانند، يعني مزيد را در حكم روايت شاذ مي
در باب تعارض دانسته و در نتيجه قواعد آن باب، جاري است؛ پـس اگـر قابـل جمـع     
عرفي نبود، بايد به سراغ مرجحات دو نقل رفت و هر كدام داراي مرجحات و مزايـايي  

باشـد بـر   ... مانند موافقت با سنت قطعي، عقل، شهرت، اضبطيت ناقل، قلّـت وسـايط و  
عدم مرجح و تساوي آن دو، قائل به تساقط يا تخييـر  شود و در فرض  ديگري مقدم مي

  . بايد شد
 سأَلْت أَبا عبدااللهِ«: كه كند بن عمار نقل مي معاويةشيخ طوسي از براي نمونه، 

بِالْحقِّ يأْتيني بِالْبخْتُجِ و يقُولُ قدَ طُبِخَ علَـي الثُّلُـث و أَنَـا     الْمعرِفةَِعنِ الرَّجلِ منْ أهَلِ 
  ) 122، ص9، جش1365طوسي، (». أعَرِفُه أَنَّه يشرَْبه عليَ النِّصف فَقَالَ خَمرٌ لا تَشرَْبه

و  هآورد )رهشي(انگور پخته شده  آب شناس كه برايم  پرسيدم از مردي امام صادقاز امام 
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اش  شده نيمهخودش دانم كه او  ؛ ولي من مي)دو ثلث آن از بين رفته(گويد تا ثلث پخته شده مي
  .خمر است آن را ننوش: امام فرمود .نوشد را مي

 كلينـي، (».فَقَـالَ لا تَشْـرَبه  «: اسـت آورده  »خمـر « ةكلم ـبـدون  روايـت را   ،كليني
   )293ص، 25جق، 1416حر عاملي، / 420، ص6، جش1363

 ةاالله خويي و امام خميني، نسـخ ت االله حكيم، آيت آي ،فقيهاني چون محدث بحراني
ي مقدم داشته و به طهارت عصير عنبي و تمـري حكـم   لينك بودن را به دليل اضبط كافي
، ق1410خويي، / 407، ص1، جق1416حكيم، / 124، ص5، ج1405 ،بحراني.(اند دهكر
  )372ص، ق1380عراقي، / 14، ص6، جتا بينجفي، / 106، ص2ج

از : كه گفـت  ندا از ابو بصير روايت كردهو يا در حديثي شيخ صدوق و شيخ طوسي 
 .هـايش را بگيـرد  مـي كـه نـاخني از نـاخن    حرِرد مف ـ ةسؤال كردم دربار امام صادق

مدي از طعام بـر  ) 356، ص2 جق، 1410صدوق، (»... مد منْ طعَامعليَه «: فرمود امام
ي كلُِّ ظفُرٍُ «: ؛ ولي در نقل شيخ طوسي آمده است...گيرد او تعلق مي ةذمف هَليةُعيمق   ـدم

  )194، ص2 ، جش1363همو، / 332، ص5 جش، 1365طوسي، (»... . منْ طعَام
وي . اردد محققّ خويي، نقل صدوق را به جهت اضبطيت وي بر نقل شيخ مقدم مـي 

 قيمةُ"و ديگري  " مد منْ طعَام"به ابوبصير دو مرتبه يكي  بدون ترديد، امام«: ويدگ مي
مـد مـنْ   "نفرموده، بلكه به طور قطع، روايت يكي است و ابوبصير هم يـا   " مد منْ طعَام

، خـويي (».روايت كرده و يكـي از ايـن دو اشـتباه اسـت     "مد منْ طعَام قيمةُ"و يا  " طعَام
  )254، ص4ق، ج1409

 يگـر يافزوده بـر د  يدارا يكيدو نقل وجود داشته باشد كه  حديثياگر در بنابراين، 
بهـره  بـا   برخـي و  دارد اضـطراب ، روايت اين كه باورند اين بر فقيهان از شماريباشد، 

، احتمال وقوع حديثعبارت در  شيد شمردن افزايبعو  ةاديعدم الز اصالة ةقاعدبردن از 
، يسـتان يس /59ـ ـ57، صق1414، ين ـيخم: رك(.انـد  داده حيتـرج  گريسقط را در نقل د

، اما آنچه به است عدم نقيصه اصل كه ندباور اين بر ديگري گروه) 100ـ95، صق1414
تر است، ديدگاه برخي از محققاني است كه در اينجـا اصـل ثابـت كلـي      صواب نزديك

 .مختلـف اسـت   وجود ندارد، بلكه با توجه به عوامل زياده و قرائن موجود، حكم مسئله
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اينان مراجعه به قواعـد بـاب تعـارض و كمـك گـرفتن از      ) 44ق، ص1414سيستاني، (
شـمارند؛ مـثلاً    روش جمع، روش ترجيح و روش تخيير را به تناسـب قـرائن لازم مـي   

 اسـت  فقيه و تهذيب بر ممقد، بودن اضبط خاطر به، كند مي روايت كافي كه را اي نسخه
 داشـته  مقـدم ، شـهرت  با موافق نسخهاينكه  و يا است تهذيب بر مقدم، فقيه هنسخ و يا
  )246، ص16ج و 212، ص1ج ق،1415 ،نراقي.(شود مي

شايستة ذكر است، در فرض اوليه احتمال سهو و غفلت راوي ضابط عادل بـا اصـل   
، سـهو و خطـاي راوي   در مـوارد لكن ) 122، ص2ق، ج1412خويي، (عدم منفي است

سازد و نافي  زيرا اين اصل تعمد بر اين امر را منتفي مي ،ردكاربردي ندا »اصل عدم خطا«
  .بروز اين پديده به صورت ناآگاهانه نيست

  
  گيري نتيجه

نسبت به نگارش، ثبت و ضبط احاديث، برخي از راويان با  به رغم سفارش ائمه. 1
كردند كه گاه به سبب سهو و نسيان  اعتماد به حافظة خود، از نگارش روايات غفلت مي

و يا عوامل ديگر آنان در نقل روايات، بدون اينكه تعمدي در كـار باشـد، دچـار اشـتباه     
افزودند،  ا مطلبي را به حديث ميشدند و در مواردي چيزي از متن روايات كاسته و ي مي

  .شد اي كه موجب تصرفّ و تغيير در معاني احاديث مي به گونه
بر كسي پوشيده نيسـت كـه بـه دنبـال آسـيب زيـادت و نقصـان در احاديـث،          .2
هاي ارزنده و زلال ديني، كدر و مسموم شد و در نتيجـه، دسـتيابي بـه احاديـث      آموزه

فرسا تشنگان معارف آنان بسي دشوار و طاقتبراي جويندگان و  صحيح معصومان
تـوان بـه ابهـام، ايجـاد      افزون بر تعارض اخبار، از پيامدهاي زيـاده و نقيصـه مـي   . شد

اضطراب و تأويل نابجا اشاره كرد؛ از اين رو، نبايد در اخذ حـديث و فهـم جـدي آن    
  .شتاب كرد

ب زيـاده و نقيصـه   تواند در شناسايي و تصحيح آسـي  از جمله راهكارهايي كه مي. 3
هاي مختلـف يـك كتـاب روايـي بـا       مقايسه و مقابلة نسخه: اند ازكارساز باشد، عبارت

يكديگر؛ مراجعه به اصول اوليه و مصادر اصلي روايات؛ مقايسه و مطابقت دادن روايات 
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و مراجعه به شـروح  مضمون يا قريب المضمون مذكور در كتب متعدد روايي با هم؛  هم
  .جوامع روايي ثانويكتب حديثي و 

ديدگاه برگزيده در دوران امر ميان زياده و نقيصه در روايت در فرض صحت نقل . 4
  .است) روش جمع، ترجيح، تخيير(و تنافي ميان آن دو، مراجعه به قواعد باب تعارض

  

  :هانوشتپي
مجلسـي،  (.گيـرد  بر مي توجه به نهي از تصرّف در دعاها كه ظاهراً زيارات مأثور را هم در با. 1

  )351، صق1395 صدوق،/ 32، ص95، جق1403
اش ابـو   حسـين اسـت كـه كنيـه     ،اين معني است كه نام پدر مهديه بر فرض كه صحيح باشد ب .2

) عبـداالله (است، كه كنيه ابو عبداالله كنيه از اسم پدر پيغمبر) عبداالله(باشد و اين نام پدر من عبداالله مي
احتمال هم دارد . حسن  نه از فرزندان برادرش ،باشد، تا مردم بدانند كه مهدي از اولاد حسين است

، )يعني نام پدرش نام فرزنـد مـن اسـت   (»ابنياسم «در اصل » اسم ابي« عبارتكه بر فرض صحت 
   .حسن بوده است ،زيرا نام پدر مهدي ،باشد

ضـبط  » ابي« اماليالبته در چاپ موجود : شيخ طوسي نقل كرده است اماليعلامه مجلسي از . 3
 )351، صق1414، يطوس.(شده است

كـن همچـون   شايستة ذكر است با اينكه شيخ حر عاملي از شيخ صدوق نقل كـرده اسـت، ل  . 4
 )1ب ،513ص ،10ق، ج1416حر عاملي، : رك.(را آورده است» منْ أيَامِ«عبارت  كافيكتاب 

مسـجد  محتمل اسـت   و استمسجد الحرام  ،مسجد اعظممقصود از  ،با توجه به ساير اخبار. 5
 .باشد شهرهر جامع 

كتـاب   27نمونـه از   رايب )32ـ11، ص1و ج 108، ص2، جق1414(عاملي سيد جعفر مرتضي. 6
  .نداتغييراتي همراه است كه در فهم دخيل و ها با تحريفهاي آن برد كه برخي از چاپ نام مي

هـا ديـده   آنچه اكنون در اين نسخه موجود است ايـن تفـاوت  : نويسد مي معاني الاخبارمترجم . 7
بعدي يـك افـزوده   هاي  در نصاب .2بيست و شش شتر را نصاب مستقليّ قرار نداده،  .1: شود مي

را نصاب ديگري قرار داده كه هر سه مخالف با نظر مشـهور و   120افزوده شدن يك بر  .3نشده، 
اند  فقط دو تن از قدما طبق آن عمل كرده جواهر  قول مرحوم صاحبه ، و باستاحاديث ديگري 

جملـه شـيخ    از ؛انـد  بر آمـده  آن اي در صدد توجيه گونهه هر يك از بزرگان ب سبب،بدين . و بس
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 ـ كـر را اراده  »ةو زادت واحد«  ةممكن است جمل: طوسي فرموده علـم بـه اينكـه     ه دليـل ده، امـا ب
ده، و بهتر اين است كه حمل بر تقيـه شـود چـون    كرآن را ذكر ن مخاطب از آن آگاه است صريحاً

مرحوم مجلسي هم  .»هذا فرق بيننا و بين الناّس«: عامه چنين است، لذا در خبر ديگر فرمود ةعقيد
نظرياتي از بزرگان و خودش بيان كرده، پدر بزرگـوارش در شـرح    ،العقول ةملاذ الأخيار و مرآدر 

مؤيد تقيه بـودن آن اسـت،    »ثم ترجع الإبل علي أسنانها«  جمله: فرموده من لا يحضره الفقيهكتاب 
مـذهب عامـه اسـت، و     كهشود، چنان چون ظاهرش بر آن دلالت دارد كه نصاب از سر گرفته مي

بنـت  «بـه   كند بلكـه مجـدداً   بالاتر تجاوز نميه ب» جذعه«اگرچه امكان دارد حمل شود بر اينكه از 
اي ادا شـده   تقيه به جملـه  ه دليلگردد، و در واقع همين هم اراده شده ولكن ب برمي» حقهّ«و » لبون

 )370، ب275، ص2 ، جش1377 ،محمدي(.كه ذو وجهين است
بـا تشـديد دال و نيـز    » و حـده «: تـوان خوانـد   حال، اين بخش افزوده را دو گونه مي با اين. 8
»دحوت ديد  عيبيهر «: فرمودحضرت : ترجمة آن بر فرض اول چنين است. با تخفيف» هاز مي

ديگران را و بر فرض دوم، . »تا زمان دفن است )يا نديدن(محدوديت نگفتنو  دگويبه ديگري ن
هنگام غسل تا زمان دفن مشاهده كرده با خبر ه ي از اندام و اعضاي ميت بيتنهاه خود ببر آنچه 
  )368، ص1ق، ج1406مجلسي اول، (.نسازد

، ق1410 ؛ ابن منظـور، 368، ص3 ، جش1364ابن اثير، .(غسل كردن، كنايه از مجامعت است .9
 )495، ص11 ج

يـوم  «ان خواهد بود و با قول مشـهور  چه اينكه معناي آن، وجوب رد ارش بدون تعيين زم .10
  )506، ص3ج، ق1416مروج، .(، همخواني خواهد داشت»التلف

  

  منابع
  .قرآن كريم .1
 .م1989 /ق1409، دار الفكر :، بيروت1چ، سعيد اللحام تحقيق ؛المصنف ه؛بي شيباابن  .2

 الطبعـة حمـد الـزاوي،   اتحقيق طـاهر  ؛ في غريب الحديث النهاية؛ الكرم علي بن ابي ،ابن اثير .3
 .ش1364، سماعيليانا: قمه، الرابع

بـراهيم  اتحقيـق محمـود   ؛ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينمحمد؛  بن حبانا .4
 .تا ، بيدار الباز: مكة المكرمة، زايد
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 .تا ، بيالمعرفةدار  :بيروته، الثاني الطبعة ؛فتح الباري ؛احمد بن محمد ،ابن حجر عسقلاني .5

   .تا ، بيدار صادر: بيروت؛ مسندال ؛احمد ،بن حنبلا .6
 .تا دار الاحياء التراث العربي، بي: ؛ بيروتاعلام الموقعينبكر؛ ابن قيم جوزي، محمد بن ابي .7

 .ق1410دارصادر، : الاولي، بيروت الطبعة ؛لسان العرب ؛محمد بن مكرم ،ابن منظور .8

9. تا ، بيالاعلمي سسةؤم: ، بيروتهالخامس الطبعة ؛هالمحمدي السنةاضواء علي  ؛دومحم ه،ابوري.  
 .م1998، دار الحديث: جابي ،1چ؛ كاتيب الرسولم، علي؛ حمدي ميانجيا .10

 .ق1381 ،بني هاشمي: تبريز ،1چ ؛هالائم معرفةفي  الغمةكشف  ، علي بن عيسي؛اربلي .11

 .ق1397دار الكتاب العربي، : بيروت ،4چ ؛والادب السنةالغدير في الكتاب و ؛عبدالحسين ،اميني .12

 :قـم  ،1چ ؛الطـاهرة  العتـرة في أحكام  الناضرةالحدائق  ؛يوسف بن احمد بن ابراهيم ،بحراني .13
 .ق1405مدرسين،  ةجامع

دار المصـطفي لإحيـاء   : ، بيـروت 1چ ؛همن الملتقطات اليوسفي النجفيةالدرر  ـــــــــــــ ؛ .14
 .ق1423 ،التراث

  .م1981 /ق1401، افست چاپ استانبول، دار الفكر؛ صحيح بخاريبخاري، محمد بن اسماعيل؛  .15
 .ق1371دارالكتب الاسلاميه، : قم؛ المحاسن ؛احمد بن محمد بن خالد ،برقي .16

 .ش1378سنا، : ؛ تهرانعلل الحديث ؛محمدباقر ،بهبودي .17

 .تا ، بيدارالفكر: ؛ بيروتالسنن الكبري؛ أحمد بن الحسين ،بيهقي .18

دار  :بيروت، 2چ، عبدالرحمن محمد عثمانتحقيق ؛ سنن الترمذي؛ محمد بن عيسي ،ترمذي .19
  .م1983 /ق1403، الفكر

 .ق1411چاپ و نشر،  ةمؤسس ؛شواهد التنزيل ؛حاكم حسكاني .20

 .تا ، بيالمعرفةدار : بيروت ،يوسف عبدالرحمن مرعشلي؛ تحقيق مستدركال نيشابوري؛ حاكم .21

   .ق1416 ،آل البيت ةمؤسس: ، قمهالثالث الطبعة ؛هوسائل الشيع ؛محمد بن حسن ،عاملي حرّ .22
 .ق1416 ،مؤسسة دار التفسير: ، قم1چ ؛الوثقي ةمستمسك العرو ؛سيد محسن ،حكيم .23

 .ق1400، المعرفةدار  :بيروت؛ هالحلبي السيرةالدين؛ ي بن برهانل، عحلبي .24

چـاپ و وابسـته بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد،       ةمؤسس ـ ؛كشف اليقين ؛حسن بن يوسف ،حلي .25
 .ق1411
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 .ق1385اسماعيليان، : قم ،رانيتهتحقيق مجتبي ؛ الرسائل ؛روح االله ،خميني .26

مـام  انشـر آثـار    تحقيق مؤسسة تنظيم و ؛الضرر ينف ةقاعد يبدائع الدرر ف ـــــــــــــ ؛ .27
 .ق1414ه، الثاني الطبعة :قم ،خميني

 . ق1409، لطفي :قم، 1چ؛ كتاب الحج، ابوالقاسم؛ خويي .28

 .ق1410،دار الهادي: قمه، الثالث الطبعة؛ الطهارةكتاب  ـــــــــــــ ؛ .29

  .ق1412داوري، : سيد محمد سرور، قم ؛مصباح الاصول ـــــــــــــ ؛ .30
 .ق1403دارالزهراء، : ، بيروت3؛ چمعجم رجال الحديث ـــــــــــــ ؛ .31

 ش1378 ،دار الكتب الاسلاميه: ، تهران28چ ؛مهدي موعود ؛علي ،دواني .32

 دار الفكـر، : بيروت ،1چ، تحقيق سعيد محمد اللحام ؛سنن أبي داود ؛ابن اشعث ،سجستاني .33
 .ق1410

دار : تهـران  ؛في يـوم عاشـوراء   ةذكر الزيار :إقبال الأعمال ؛سيد بن طاوس، علي بن موسي .34
 .ش1367 ه،سلاميالكتب الا

 .تا ، بيبوستان كتاب: قم ،1چ ؛فلاح السائل و نجاح المسائل ـــــــــــــ ؛ .35

 .ق1414، االله العظمي سيد سيستاني تمكتب آي :قم، 1چ ؛ضرار ضرر و لا قاعدة لا سيد علي؛، يستانيس .36

: ي، قـاهره الاول ةالطبععبدالوهاب عبداللطيف، تحقيق  ؛تدريب الراوي ؛الدينجلال  ،سيوطي .37
  .تا دار الكتب، بي

 .ق1403دار الفكر، : جابي، 2چ؛ كتاب الام شافعي، محمد بن ادريس؛ .38

بنيـاد  : ، تهـران 1؛ چ»تصحيف و تحريـف «: دانشنامة جهان اسلام ؛سيد محمدجواد ،شبيري .39
 .ش1382المعارف اسلامي،  ةدائر

، المعرفـة دار ، يلانـي گمحمد سيد  ؛ تحقيقالنحل الملل و ؛عبدالكريم، محمد بن شهرستاني .40
 .تا بي :بيروت

الثانيـه،   الطبعـة بقّـال،  حسين  تحقيق ؛في علم الدرايه ةالرعاي ؛الدين زين، )عاملي(شهيد ثاني .41
 .ق1413 المرعشي النجفي، مكتبة: قم

  .ق1406 ،كتابفروشي صدوق :تهران، 1چ ؛اللمعةفي شرح  النجعة ؛شوشتري محمدتقي .42
 .ق1401نشر صدوق، : تهران ،2اكبر غفاري، چتحقيق علي ؛هالدخيل الاخبار ـــــــــــــ ؛ .43
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صـدوق،  ال مكتبة :غفاري، تهراناكبر تحقيق علي ؛هالدخيل الاخبار مستدرك ـــــــــــــ ؛ .44
 .ش1365

، ريكـو : جـا بـي  ؛اني ـمجمـع الب  ريدر تفس ياليخ يهاثيحد االله؛ي، نعمتآبادنجف يصالح .45
 . ش1387

: جـا بـي ، هالخامس ـ الطبعةسيد محمود هاشمي،  ؛بحوث في علم الاصول ؛سيد محمدباقر ،صدر .46
 .ق1417مركز الغدير، 

  .تا ، بيالمشعر :، قمالغرباويماجد تحقيق  ؛هالدراي نهاية؛ حسن، صدر .47
 .ش1364 ،شريف رضي: قم ؛ثواب الأعمال ؛صدوق، محمد بن علي .48

 . ش 1362،  مدرسين ةجامع: ، قم1چ؛ الخصال ـــــــــــــ ؛ .49

  .ق1395 ، اسلاميه :تهران،  2چ ؛النعمةالدين و تمام كمال ـــــــــــــ ؛ .50
 .ش1361مدرسين،  ةجامع: قم ؛معاني الاخبار ـــــــــــــ ؛ .51

 .ق 1410الكتب الاسلاميه،  دار: ، تهرانهالخامس الطبعة ؛من لايحضره الفقيه ـــــــــــــ ؛ .52

كتابفروشـي  : تهـران ، 7چمحمـدهادي فقهـي،   ة ترجم ـ؛ سنن النبي ، محمدحسين؛ييطباطبا .53
 .ش1378، اسلاميه

: بيروت ه،الثاني الطبعة، تحقيق حمدي عبدالمجيد؛ مسند الشاميين؛ حمداسليمان بن ، طبراني .54
 .م1996 /ق1417، الرسالة مؤسسة

 .ش1370 ،شريف رضي: قم ،4چ ؛مكارم الاخلاق ؛)فرزند شيخ طبرسي(فضل بنحسن  ،طبرسي .55

ه، دار الكتـب الاسـلامي   :، تهـران 3چ ؛إعلام الوري بأعلام الهـدي  ؛فضل بن حسن ،طبرسي .56
 .ق1390

  .تا ، بيكتابفروشي جعفري تبريزي: تهران ؛جامع المقال ؛فخرالدين ،طريحي .57
الكتـب   دار: ، تهران4حسن موسوي خرسان، چ تحقيق ؛الاستبصارمحمد بن حسن؛  طوسي .58

  .ش1363 الاسلاميه،
 .ق1414 ه،دارالثقاف: قم ؛ماليلاا ـــــــــــــ ؛ .59

: ، تهـران هالرابع ـ الطبعـة حسن موسـوي خرسـان،    تحقيق ؛تهذيب الاحكام ـــــــــــــ ؛ .60
 .ش1365 دارالكتب الاسلاميه،
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اي،  كمـره عبداللطيف كـوه  ؛وصول الاخيار الي اصول الاخبار؛ حسين بن عبدالصمد ،عاملي .61
  .ق1401 الاسلاميه، مجمع ذخائر: قم

مؤسسـه دار  : جـا بي ؛العلامةفي شرح قواعد  الكرامةمفتاح  ؛حسيني جواد بن محمد ،عاملي .62
 .تا ، بي احياء التراث العربي

مركـز جـواد،   : بيـروت  ؛بحوث في التاريخ والاسلام دراسات و ؛مرتضي يد جعفرس عاملي، .63
 .ق1414

 .ق1411 ،آل البيت ةمؤسس :بيروت، 1چ ؛حكاممدارك الا ؛محمد بن عليسيد  ،عاملي .64

 .ق1418 الفكر، ، دمشق، دارهالثالث الطبعة ؛منهج النقد في علوم الحديث ؛نورالدين ،عتر .65

، هالعلمي ـ المطبعـة : قـم ، 1چ ؛الـوثقي  العروةالمعالم الزلفي في شرح  ؛عبدالنبي نجفي ،عراقي .66
  .ق1380

 .م1992 /ق1413، توحيد: جا، بي6چ؛ عبداالله بن سبا؛ سيد مرتضي ،عسكري .67

 جامعـة  :تهـران ، 1چ، كبـر غفـاري  اتحقيق علـي ؛ الدرايةدراسات في علم  ؛كبراعلي ،غفاري .68
 .ش1369، مام الصادقالا

 .ق1410چاپ و نشر،  ةمؤسس ؛تفسير فرات ؛كوفيفرات بن ابراهيم  .69

 .تا نا، بي بي: جابي؛ الموضوعات ةتذكرفتني، محمد طاهر بن علي هندي؛  .70

 .ق1392 ،اسلاميه: تهران ،2چ ؛همن الصحاح الست الخمسة فضائل ؛سيد مرتضي ،فيروزآبادي .71

 ،امـام اميرالمـؤمنين علـي    ةكتابخان :اصفهان، 1چ ؛الوافي ؛محمد محسن ،فيض كاشاني .72
 .ق1406

  .تا ه، بيالحجري الطبعة: تهران ؛هالقوانين المحكم؛ ابوالقاسم، قمي .73
دار : ، قـم 1چ، تحقيق محمدكاظم رحمان ستايش؛ هالفوائد الرجالي ؛مهدي ،كجوري شيرازي .74

 .ش1382 /ق1424، الحديث

  .1363ه، الكتب الاسلامي دار: ، تهران5چ ؛الكافي ؛محمد بن يعقوب ،كليني .75
الاولـي،   الطبعةتحقيق محمد حسين مولوي، ؛ وضيح المقال في علم الرجالت ؛ملا علي ،كني .76

 .1379 /ق1421، دار الحديث: جابي

 .ق1411، هسلاميالمعارف الا مؤسسة: قم، 1چ؛ مام المهديحاديث الاامعجم ؛ علي ،كوراني .77
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دار إحياء  :بيروت، 1چ ،شعرانيعلامه تحقيق  ؛شرح اصول الكافي ؛محمد صالح ،مازندراني .78
 .ق1421 ،التراث العربي

مؤسسـة آل   :قـم  ،الاولي الطبعةتحقيق محمدرضا مامقاني،  ؛همقباس الهداي ؛عبداالله ،مامقاني .79
 .ق1411، البيت

دار : ، بيـروت 1چ؛ الاحوذي بشـرح جـامع الترمـذي    حفةت؛ محمد عبدالرحمن، مباركفوري .80
 .م1990/ ق1410 ه،الكتب العلمي

 .ق1405، الرسالة مؤسسة: ، بيروتهالخامس الطبعة ؛كنز العمال ؛علي ،هندي متقي .81

الكتـب  دار: ، تهـران 2چ ؛العقـول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول      مـرآة  ؛محمدباقر ،مجلسي .82
 .ق1404، هالاسلامي

 .ق1403 دار احياء التراث،: ، بيروتثهالثال الطبعة ؛الانوار بحار ـــــــــــــ ؛ .83

 .ق1406مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور،  :، قم2چ ؛المتقين روضة ؛محمدتقىمجلسى اول،  .84

  .ق1414اسماعيليان، : ، قم2چ؛ لوامع صاحبقراني المشتهر بشرح الفقيه ـــــــــــــ ؛ .85
 .ق1418 ،دار الإسراء للنشر: ، قم1چ ؛كتاب الخمس ؛محقق داماد، سيد محمد .86

  .ش1377 ،دار الكتب الاسلاميه: ، تهران2چ؛ معاني الأخبار ةترجم ؛محمدى شاهرودى، عبدالعلى .87
مؤسسـة  : ، قـم 1چ ؛هدي الطالب فـي شـرح المكاسـب   ؛ مروج جزائري، سيد محمد جعفر .88

 .ق1416 ،الكتابدار

 .ش1371 /ق1413 ،دفتر نشر الهادي :قم، 5چ؛ اصطلاحات الأصول ؛علي، مشكيني .89

 .تا ، بيسلاميالنشر الا مؤسسة :قم؛ صول الفقها ؛محمدرضا ،مظفر .90

 ةكنگـر : ، قـم 1چ؛ حجج االله علي العباد معرفةالارشاد في  ؛محمد بن محمد بن نعمان ،مفيد .91
  .ق1413 ،شيخ مفيد

  .ش1380دار الحديث، : ، قم1؛ چالرواشح السماويهميرداماد، محمدباقر؛  .92
 المكتبـة : ، تهـران 1چ ؛نفـي الضـرر   قاعـدة فـي   رسالة ؛نجفي خوانساري، موسي بن محمد .93

  .ق1373، هالمحمدي
 :، بيـروت 7چ ،قوچاني تحقيق ؛جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ؛محمد حسن، نجفي .94

 .تا بيدار إحياء التراث، 
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  .ق1415  ،آل البيت ةمؤسس :قم،  1چ ؛هفي أحكام الشريع الشيعةمستند  ؛احمد ،نراقي .95
: ، بيـروت 1چ، بنـداري تحقيق عبـدالغفار سـليمان   ؛ السنن الكبري؛ حمد بن شعيبا ،نسائي .96

 .ق1411العلميه،  دارالكتب

 .ق1397 ،نشر صدوق: ، تهران1چ ؛الغيبة؛ براهيمامحمد بن  ،نعماني .97

 .تا ؛ تحقيق سيد ياسين موسوي، مركز الابحاث العقائديه، بيالنجم الثاقبنوري، حسين؛  .98

  .ق1408 ،آل البيت ةمؤسس: قم ؛الوسائل  مستدرك ـــــــــــــ ؛ .99
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